
 

  
  

    
  
  

  » گرایی سلفی حس«رهیافتی تطبیقی به   
  »گرایی تجربی حس«و 

  1علويجه مصطفي عزيزي

  چكيده
عنوان يك جريـان   گري به ها و منابع معرفتي خاصي استوار است. سلفي بر پايه اي هر مكتب فكري

كردن معرفت در شناخت گرايي و منحصر  باشد. حس مي شناسي خاصي داراي مباني معرفت ،فكري
ختي سـلفيت  شنا گرايي از مهمترين شاخصه معرفت گرايي برخاسته از حس نقل حسي و خيالي و نيز

عنـوان   گرايي تجربي به مكتب حس ،د. از سوي ديگركن ي ميتيميه بر آن پافشار كه ابن است؛ چنان
گرايـي، معرفـت حسـي را تنهـا      عنوان رقيب جدي عقـل  يك پارادايم چيره در جهان غرب و نيز به
 ،تجربـي گرايي سـلفي و   ورزد. هر دو گرايش حس مي كيدأسرچشمه معتبر شناخت دانسته و بر آن ت

بر نفي و طرد عقل و برهان عقلي از ساحت معرفت بشري اتفاق نظـر دارنـد. در ايـن پـژوهش بـا      
، »شناختي معرفت« محور در سه ساحت هاي اين دو مكتب حس ها و ديدگاه رهيافتي تطبيقي، انديشه

  .گيرد مي مورد بررسي و نقد قرار» شناختي انسان« و »شناختي هستي«
  

  .شناسي شناسي، انسان شناسي، هستي معرفت گرايي، رايي، سلفيت، تجربهگ حس :واژگان كليدي
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  مقدمه
 ـ  3»يسانسان شنا« و 2»يشناس هستي«، 1»يسشنا معرفت«سه ساحت  ثير طـولي  أدر يكـديگر ت

، جريان فكري سـلفيت اسـت كـه    نفوذ در جهان اسلامهاي اعتقادي پر دارند. يكي از جريان
هاي خـود قـرار داده اسـت.     تكفير مسلمانان را سرلوحه فعاليتو  4گراييگري و بنياد افراطي

 ـ مي تيميه و پيروانش آنها را ترويج ويژه ابن به ،باورهايي كه سلفيت د، بـر مبـاني معرفتـي    كنن
گونه شناخت ناظر به غيـر محسوسـات و غيـر     محور استوار است و هر و حس 5ييگرا حس

جمـود بـر ظـواهر     ، مانندلوازم نادرست باورهاي سلفيتكند. پيامدها و  مي متخيلات را نفي
انگاري خداوند، نفي مجاز و تأويل در قـرآن و سـنت، تحقيـر عقـل و      كتاب و سنت، جسم

تضعيف احاديثي كه در ستايش عقل وارد شده، تفسـير سـطحي از مفهـوم بـدعت وسـنت،      
اولياء الهي، اعتقاد بـه  حرمت خروج بر حاكم ستمگر، تكفير مسلمانان، نفي توسل به انبياء و 

هـا و   ازآنجاكـه انديشـه   گرايـي سـلفيت دارد.   حـس جبر وغير آن همگـي ريشـه در مبـاني    
 ـ اي در ميان جريان نـص  جايگاه ويژه ق)707(م  تيميه هاي ابن ديدگاه در  ،سـلفي دارد  يگراي

    باشد. مي تيميه نماينده آن آن جريان فكري است كه ابن» سلفيت«اين نوشتار منظور از 
تجربي كه جريان فكري و فرهنگـي غالـب در جهـان غـرب     گرايي  از سوي ديگر، حس

 ـ  ، داراي مباني معرفتآيد مي شمار به ا جريـان سـلفيه اسـت. در    شناسي همسو و مشـتركي ب
ي فكـري و معرفتـي ايـن دو    هـا  مباني و بنيان ،رو با رويكردي تطبيقي و تحليلي تحقيق پيش

                                                                                                                     
1. Epistemology. 
2. Ontology. 
3. Anthropology. 
4. Fundamentalism. 
5. sensationalism.  
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دادهاي معرفتـي   نيز برون دو و ار گرفته و نقاط اشتراك آنژوهي قرپزگرا مورد با جريان حس
 د.  گرد مي معرفتي آنها بررسيو غير

گرايـي را   گري و جريان تجربه هاي مشترك ميان انديشه سلفيتوان محور طور كلي مي به
و » شـناختي  مبـاني مشـترك هسـتي   «، »ختيشـنا  مباني مشترك معرفت« در سه محور اساسيِ

  .مورد بررسي تطبيقي قرار داد »شناختي مباني مشترك انسان«

  شناسي بررسي تطبيقي در ساحت معرفت
  گرايي افراطي حس .1

و ادراك حسي اسـت. اشـكال    منبع حس ،بدون ترديد يكي از مهمترين منابع معرفت انسان
گرايان افراطي ريشه در محدود ساختن معرفت بشـري در محسوسـات و انكـار     اصلي حس

به صراحت هرگونه معرفـت   ،گراي سلفيتاحسي است. جريان ظاهرهاي فر معارف و دانش
و در برخي موارد ديگر عقل و معارف عقلي را بـه   كند مي غيرمحسوس و غير متخيل را نفي

  برد. مي نوعي شناخت حسي و خيالي و وهمي تحويل
كساني كه معترفند خداوند بـا چشـم   ـ   اهل سنت و جماعتكه كند  مي تيميه تصريح ابن

يك از حـواس ممكـن نباشـد     با هيچ اتفاق نظر دارند چيزي كه شناختش ـ  شود مي ديدهسر 
طور قطع معدوم و غير موجود است، پس هر موجودي بايستي مـورد ادراك حسـي قـرار     به

 بگيرد. و اين همان ديدگاه گذشتگان امت است كه بر اين باورند خداونـد در آخـرت ديـده   
 .)454ص ،3؛ همان، ج341ص ،2ج ،ق1426، هتيمي ابنشود ( مي

گرايانـه نتيجـه    شناسـي حـس   ه مكتـب سـلفيه از ايـن مبنـاي معرفـت     ك ـشايان توجه آن
آفـرين دانسـته و    شناخت خداوند و اسـما و صـفاتش نقـش   شناسي گرفته و آن را در  هستي

تيميه بر جهميه كه معتقدنـد خداونـد بـا     رو ابن دهد. ازاين مي خدايي مادي و محسوس ارائه
  داند:   تلزم معدوم بودن خداوند ميشود، خرده گرفته و آن را مس جگانه شناخته نميحواس پن

الحواسّ الخمس، وما لا یکـون ممکنًـا  یکلّ موجودٍ فالله قادرٌ علی أن یجعلنا نحسّه بإحد

لأئمّـة أنّ جهمًـا ا بـیّن ممّـا الطریقـة ذهإحساسه بإحدی الحواسّ الخمس فإنّـه معـدومٌ، وهـ

معدومٌ لما زعم أنّه لا یُحَسّ بشيءٍ من الحواسّ؛ لأنّ الموجود لا بدّ أن یمکـن یقول: إنّ الله 

  ).٣٢٠، ص٤ج ،ق١٤٢٦، همو( إحساسه بإحدی الحواسّ 

معنـي   ، بـدين »يابنده، چيزي را يافتـه اسـت  « ه بر اين باور است اگر كسي بگويدتيمي ابن
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و ادراك حسـي آن چيـز،    ؛ زيرا وجـود چيـزي  »آن را مورد ادراك حسي قرار داده«است كه 
در مـورد  » وجدتُـه «و» موجـود «رو لفـظ   ازاين و بلكه عين همديگرند.لازم و ملزوم يكديگر 

، همـان ( رود چيزي كه محسوس نيست و امكان ادراك حسي آن وجود ندارد بـه كـار نمـي   
 .)353ص ،2ج

در طـول تـاريخ انديشـه در مغـرب زمـين همـواره دو جريـان رقيـب          ،از سوي ديگـر 
انـد. بـر پايـه انديشـه      دوش به دوش همديگر در حال حركـت بـوده   2گرا و عقل 1گرا بهتجر

امـور  گرايي افراطي تنها منبع شناخت انسان حس و ادراك حسي و نفي  حس گرايي و تجربه
كيد بر نقش تجربـه و مشـاهده كـه    أبا ت م)1704- 1632( 4»جان لاك«رو  . ازايناست 3فطري

اي است كه حواس، آثـار خـود    ذهن لوح سفيد نانوشته«گفت:  ست ميوامدار علم نيوتوني ا
هاي ذهني منشأ تجربي دارنـد و از تـأثرات جزئـي حـواس      نگارند. همه صورت مي را بر آن

  ).87ص ،1379 (باربور،» اند پنجگانه فراهم شده
ومـا لا یکـون ممکنًـا «: گويد تيميه است كه مي ان سخن ابنهم اين سخن جان لاك دقيقاً

  ).320، ص4ج ،ق1426تيميه،  (ابن» ه بإحدی الحواسّ الخمس فإنّه معدومٌ إحساس
گونـه معرفتـي، از تـأثرات    م) نيـز معتقـد بـود هر   1776- 1711( 5»ديويد هيوم«همچنين 

انـد و ذهـن    ها و قوانين علمي، مختصر و ماحصل مشـاهدات  و نظريه گيرد مي نشأت 6حسي
كـرد   مـي  كيـد أكند. وي ت مي آرايي و مقايسههاي حسي را ضبط و باز هتنها محسوسات يا داد
انسان بايد ببيند اين تصور از كدام تأثر حسي نشأت  پهلو باشد، قهراً اگر تصوري مبهم و دو

در دوران  معناسـت.  بـي  اً مفهومي كـه مشـتق از حـواس نباشـد    گرفته است. هر تصور ظاهر
پذير بايد قابل تحويـل بـه    بر آن است كه همه قضاياي تحقيق 7جديد نيز جريان پوزيتيويسم

  .)197و 87- 86ص هايي راجع به تأثرات حسي باشند (همان، گزاره
 گراي تجربـي بـراي منحصـر كـردن شـناخت در      شايان ذكر است دليلي كه جريان حس

نمايـد و آن   مـي  گرايي سـلفي بـر آن پافشـاري    كند همان دليلي است كه حس مي حس بيان
                                                                                                                     

1. Empiricism. 
2. Rationalism. 
3. Constitutional objects. 
4. John Lock. 
5. David Hume. 
6. Impression. 
7. Positivism. 
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ا و اشـتباه كنـد قابـل    و هر آنچـه خط ـ  كند مي واشتباه ست از اينكه عقل انسان خطاا عبارت
  .اعتماد نيست

از بـه شـكل اول    ،اين استدلال همان نفي عقل با خود عقل است؛ زيرا براي نفـي عقـل  
خطاهـاي حـس كمتـر از    نيـز  تمسك شده. از سـوي ديگـر   قياس اقتراني  اشكال چهارگانه

  خطاهاي عقل نيست.
هايي اسـت كـه در    تناقض ،و تجربي وارد است گرايي سلفي مهمترين نقدي كه بر حس

 هر چيزي كه شناختش با هـيچ « گويند: مي آنها خورد. مي گرايان به چشم ادعاهاي كلي حس
وقضـاياي كلـي و    يـا مفـاهيم   و» طـور قطـع معـدوم اسـت     به ،يك از حواس ممكن نباشد

هـيچ كـدام از    ،هغير و 2»پذيري تحقيق«، 1»هاي حسي داده«، »ثرات حسيأت«مانند  اي يضرور
آيند. علاوه بر اينكـه حـس    مي شمار بلكه مفاهيمي عقلي به ،دست نيامده طريق منبع حس به

  به تنهايي صلاحيت نفي و يا اثبات قضاياي متافيزيكي و فراحسي را ندارد.

  3(نوميناليسم) گرايي نام
ايـي  گر كيد بر جزئيات محسوس عيني از جملـه پيامـدهاي مشـترك حـس    أو ت 4نفي كليات

 آيد. مي شمار سلفي و تجربي به

از ميـان   .تفاوت وجـود دارد » كلي و جزئي« و» كل و جزء«ميان  ،بر پايه انديشه سلفيت
يك تقسيم حقيقـي و واقعـي اسـت و اشـياء در خـارج بـه آن       » كل و جزء«اين دو، تقسيم 

هورتر اسـت.  تـر و مش ـ  شناخته شدهدر نزد عقل، اين تقسيم  علاوه اينكه . بهگردند مي تقسيم
 اي از ثبوت و واقعيت نـدارد  ولي تقسيم كلي به افرادش يك تقسيم ذهني است كه هيچ بهره

كلي تنها در ذهن موجود است نه در خـارج   ،به بيان ديگر .)130و 126ص  تا، ، بيتيميه (ابن
 (همـان،  گردند نه به امور عيني خـارجي  مي و معقولات در نهايت به امور فرضي در ذهن بر

  .)139ص
كند كليات، معقولات محض هستند؛ زيرا در خارج كليـات   مي تيميه تصريح همچنين ابن
 ادراك حسي تنها به امور موجـود تعلـق   اينكه مورد ادراك حسي قرار بگيرد.وجود ندارد تا 

 ).229 - 228ص ،1ج ،ق1426(همو،  گيرد مي

                                                                                                                     
1. Sensory data. 
2. The Verification Principle. 
3. Nominalism. 
4. Universal. 
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او از عـدم كليـات در   گونه برداشت شود كه منظـور   تيميه اين ممكن است از عبارات ابن
وي از برخـي عبـارت   خارج، يعني اينكه كلي با وصف كليت در خارج تحقق نـدارد. لكـن   

مشتركي ميان اشياء خارجي وجود ندارد تـا منشـأ انتـزاع مفـاهيم      شود هيچ ذات مي استفاده
  .)276ص ،2ج ،ق1406(همو،  كلي گردد

گـزاران نظريـه    ترين پايـه  جستهم) يكي از بر1347ـ1285( 1»كاماويليام « ،در جهان غرب
اق و محكـي در  هـيچ مصـد  » انسـان «نوميناليسم بر اين باور بود كه مفاهيم كلي مانند مفهوم 

كند. به بيان  مي بلكه مفاهيم كلي تنها از افراد جزئي خارجي حكايت واقعيت خارجي ندارد،
فـاهيم كلـي   پـس م  ،كه جز موجودات محسوس در خارج واقعيتي وجود نداردآنجااز ،ديگر
هاي ذهني هسـتند   سري علايم و نشانه هاي ما ندارد. كليات يك چ مصداقي بيرون از ذهنهي

 .)58ص ،1390يلسون،ژ( كند كه جز بر افراد خارجي دلالت نمي

ي در يك امر ذاتي مورد انكـار  اشتراك موجودات خارج ،محور گرايي تجربه بر پايه حس
شـترك ذاتـي در   و غيـره نشـانگر هـيچ م   » درخت«، »سنگ«، »انسان«هاي كلي مثل  نام است.

 گرايـي  مسـمي هسـتند. بـر اسـاس ديـدگاه نـام       هـايي بـي   بلكـه نـام   خارج از ذهن نيسـتند، 
صـورت مشـترك     و اين كليات بـه  جزئيات معين محسوس واقعيت دارند (نوميناليسم) تنها

ر انتزاعـي از  كنند. اصـالت دادن بـه جزئيـات انضـمامي و نفـي امـو       مي لفظي بر افراد صدق
 گرايي سلفي و تجربي است. مهمترين نقاط اشتراك حس

 يگيـرد و بـازآراي   مي جان لاك بر اين باور است كه ذهن، ادراكات حسي و جسماني را
  ).87ص (همان، فكري را هاي لبيا قا 2كند، نه صور كلي مي

اختي شـن  گرا ناشي از مبـاني معرفـت   گراي سلفي و تجربه نفي كليات توسط جريان حس
نماينـد و ايـن نادرسـت اسـت؛ چـرا كـه        مـي  آن دارد كه معرفت را منحصر در منبع حـس 

قـوانين و قواعـد حسـي و تجربـي نيازمنـد بـه       » ضرورت«و » كليت«گرايان در اثبات  حس
پرسش مهم از منكـران كليـات آن اسـت كـه      ،معرفت برهاني و عقلي هستند. از سوي ديگر

 بـان و محـاورات عرفـي مـردم را چگونـه توجيـه و تبيـين       هاي كلـي در ز  آنها الفاظ و واژه
تـوان   جز با پذيرش ذاتي مشترك در ميان افراد و مصاديق خارجي نمـي كه  درحالي كنند؟ مي

  اين كليات را توجيه كرد.
                                                                                                                     

1. William Ockham. 
2. universal forms. 
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  نفي برهان و قياس عقلي
گرايي سلفي و تجربي، نفي برهان عقلي اسـت. نفـي برهـان     از جمله نقاط اشتراك ميان حس

سـتايد   در ديدگاه سلفيت، گاهي در تضعيف همه احاديث نبوي صحيحي كه عقل را ميعقلي 
شـناختي تمثيـل    ) و گاهي ديگر ارزش معرفت172، ص1، جق1415، هتيمي ابنكند ( تجلي مي

منطقي ـ كه سير از جزئي به جزئي ديگر است ـ با ارزش قياس صحيح منطقي يكسان شمرده   
أنّ جمیـع علـوم بنـي آدم العقلیّـة : «شـود  برتري قيـاس تمثيـل داده مـي    شود و بلكه فتوا به مي

). گاهي ديگر برهان عقلي كـه  19، ص9، جق1416، هتيمي ابن» (المحضة هي من قیاس التمثیل
  شود: شود نسبي و متغير خوانده مي در فلسفه اقامه مي

البـراهین الّتـي  بمعنـی أن يٌّ إضـاف يٌّ إن المسلك الّذي سـلکه الفلاسـفة هـو مسـلكٌ نسـب«
ـا  مقبولة لیستأقاموها لتبیین الحق من الباطل  عند الجمیع، بل قد یکون الاسـتدلال برهانیًّ

ا عند الآخرین فه أمور نسبیّة إضافیّة، فیمتنع أن تکون طریقتهم  يعند طائفة ولیس برهانیًّ

تیمیه،  (ابن »هزة للحق من الباطل والصدق من الکذب باعتبار ما هو الأمر علیه في نفسممیِّ 
  ).٤٧٢ص تا، بی

 گراي غربي نيز به وضوح ديـده  مهري به برهان عقلي و تحقير آن در جريان حس اين بي
 تخطئـه  هـاي انديشـه   را به توانايي عقل، در همه حوزه» روشنگري«اطمينان  »هيوم« .شود مي
(بـاربور،   شـد پـذير با  امكـان  فت برهاني يافتن به قوانين طبيعتكند. او شك دارد كه معر مي

 .)89ص ،1379

هـا و   وانـد خطـا و اشـتباه در اسـتدلال    ت گرايي تجربي، قياس برهاني نمي بر اساس حس
يـابي   كند اگر برهان عقلي تنها ابزار دست مي هاي ما را كشف كند. جان لاك تصريح شناخت

ا بت به چيزي شناخت عقلي پيـد كس پيش از ارسطو نس آمد هيچ مي بود، لازم مي به حقيقت
ست كه بخل ورزيده و تنهـا ارسـطو را عاقـل و    ا تر از آن ولي خداوند بخشنده نكرده باشد.

 .)143و 141ص ،تا بييوسف كرم، ( مشمول عنايت خود قرار دهد

كـه  ــ   عدم تفكيك ميان قواعد منطقـي  ،گر است اي كه در سخن جان لاك جلوه مغالطه
كـه ارسـطو بـا    است و قواعدي  ـ شده به وديعه نهادهبالقوه در فطرت و سرشت هر انساني 

جان لاك با تمسك بـه برهـان    از سوي ديگر،تدوين كرده است. را الهام از آن قواعد فطري 
خواهد برهان عقلي را نفي كند و اين يعني تناقضي آشكار در  مي يعني قياس استثنايي ،عقلي

 كلام او.
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قيـاس شـرطي متصـل و    قيـاس اقترانـي و    م)1804- 1724( 1»ايمانوئل كانـت «همچنين 
النفس نظري و علم الهي كه بر پايه براهين منطقي استوار اسـت را   منفصل را رد نموده و علم
 .)234ص (همان، شمارد مي دلايلي سفسطي و وهمي بر

نيـز معتقـد اسـت قيـاس منطقـي و برهـان عقلـي         م)1873- 1806( 2جان استوارت ميل
و هـر   زيد انسـان اسـت  « گوييم مي وقتي ،مثال عنوان  به باشد. مي مستلزم مصادره به مطلوب

دليـل بـر    ما در ضمن كبرا گنجانده شده است. ، نتيجه»ميرد مي در نتيجه زيد ميرد، مي انساني
ست كه: يا نتيجـه برهـان پـيش از كبـرا بـراي مـا معلـوم بـوده كـه          ا مصادره به مطلوب آن

يجه براي ما مجهـول بـوده كـه    و يا نت اي بر تشكيل برهان مترتب نيست، فايده صورت دراين
توانيم به اين يقين برسيم كه همـه   تأليف كبرا نادرست خواهد بود؛ زيرا ما نمي صورت دراين
هـا كـه از جملـه     مگر اينكه يقين پيدا كنيم به مردني بودن تك تك انسـان  ؛ميرند مي ها انسان

ستنتاج جزئـي  آن اآنها زيد است. تنها در يك صورت استدلال، مصادره به مطلوب نيست و 
 (همـان،  يعني استنتاج يك حالتي معين از حالت معين شبيه بـه آن  از يك جزئي ديگر است.

  .)347ص
مغالطه اين سخن استوارت ميل بر اهل فن پوشيده نيست؛ زيرا مطلوب در ضـمن كبـرا   

صورت تفصـيلي بيـان     اي اجمالي و همان مطلوب در خود نتيجه به گونه  بهكه مندرج است 
او بـراي نفـي برهـان     ،رو تفاوت به اجمال و تفصيل است. از سوي ديگـر  ازاين ه است.شد

عقلي به يك برهان عقلي تمسك كرده كه مركب از يك صغرا و كبراست: قيـاس منطقـي و   
ره بـه مطلـوب   برهان عقلي موجب مصادره به مطلوب است (صغرا) و هرچه موجب مصـاد 

  قي و برهان عقلي باطل است!  نتيجه: قياس منط است باطل است (كبرا).

  ترين شناخت علم به خداوند بديهي
تيميه بر اين باور است كه علم به خداوند يك امر فطري و بديهي است و اين علم الهـي   ابن

تـر   و نيز بديهي» يك نصف دو است«تر است در نفس انسان از بديهيات رياضي مانند  راسخ
 ـ (ابـن » جسم در دو مكان نيست يك« از بديهيات علوم تجربي و طبيعي مثل ، ق1416، هتيمي

 ).15ص ،2ج

تـر و رسـاتر از بـديهيات     علم به خداوند و توجه اراده به او راسخ ،بر پايه انديشه سلفي
                                                                                                                     

1. Immanuel kant. 
2. john Stuart Mill. 
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بودن علم بـه خداونـد در نفـس انسـان از دو جهـت        اوليه در نفس انسان است؛ زيرا بديهي
واسـت  ديگـر آنكـه اراده و خ   و ه اين يك ضرورت و بداهت عقلـي اسـت  است: يكي اينك

پس بديهي بودن علم به خداوند يك بديهي مزدوج و دولايـه   انسان به آن تعلق گرفته است.
تنها يك ضـرورت عقلـي و علمـي اسـت و      ،كه بديهي بودن بديهيات اوليه  حالي است. در

كند:  مي تيميه تصريح رو ابن ازاين .)71ص ،ق1435اراده انسان در آن نقشي ندارد (دعجانى، 
آدم علمًا وإرادةً، فطروا علی ذلـك، فوجـود  يفهو أجلّ وأشرف، فإنه ضروري لبن يأما العلم الإله«

کثر من وجود ذلك کثر وأ ، 4، جق1426، تيميه (ابن »هذا العلم والإرادة الضروریتین في أنفسهم أ
 ).562ص

شناسـي   معرفـت «در بـاب   م)1932(1پلانتينجـا  آلـوين  تيميه شبيه ديـدگاه  اين ديدگاه ابن
بود كه معتقد بود بـراي  » گرايي قرينه«است. نظريه پلانتينجا واكنشي به ديدگاه  2»اصلاح شده

  اعتقاد به وجود خداوند بايد ادله و قرائن و شواهد كافي اقامه نمود.

معارف پايه معارف بشري را به دو دسته معارف پايه و معارف غير پايه كه بر  »پلانتينجا«
تقسيم نمود. وي معتقد بود اعتقاد به وجود خداوند جزو معـارف و   ستوار هستندو اساسي ا

رو  ازايـن  هـا و معـارف نيسـت.    هاي پايه و اساسي انسان است كه مبتني بر ساير دانش دانش
لـي خـالي از پيچيـدگي و ابهـام     بـراهين و دلايـل عق   چرا كـه نيازي به دليل و برهان ندارد؛ 

 نـد نها استوار ك اكثر مردم باور و ايمان خود را بر آن استدلالكه امكان اين نيست  لذا نيست.
  .)480ص ،1385 دخت، (عظيمى

 چـرا كـه  گرايـي اسـت؛    نسـبيت » شناسي اصلاح شـده  نظريه معرفت«مشكل اساسي در 
توانند ادعاء كنند كه باورهـاي اساسـي آنهـا در     مي اي پيروان هر دين خرافي و تحريف شده

هاي  از ويژگي هايي هستند كه نيازي به استدلال و برهان ندارند. ثانياً جرگه بديهيات و دانش
شوند؛ مثلاً  مي هاي بنيادين و بديهي آن است كه ساير معارف بشري به آنها ارجاع داده دانش

 تـر از جـزء   كـل بـزرگ  «هماننـد گـزاره   » خـدا موجـود اسـت   «نمود گزاره  توان ادعا مي آيا
  ست.طور قطع چنين ني به ؟»باشد مي

شناسي اصلاح شده بـا ديـدگاه سـلفيت،     شايان ذكر است كه نقطه اشتراك نظريه معرفت
  نفي برهان عقلي در ساحت خداشناسي است.

                                                                                                                     
1. Alvin Plantinga. 
2. Reformed Epistemology. 
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  نارسايي عقل در اثبات متافيزيك
ناكارآمـد خوانـدن عقـل در     ،گـراي تجربـي   و مكتب حس از محورهاي مشترك ميان سلفيه

رو  هـاي الاهيـاتي اسـت. ازايـن     ن در قلمرو آمـوزه اثبات متافيزيك و عاجز و نارسا دانستن آ
اعتراف دارنـد كـه عقـل در     دهد كه آنها مي هاي فلسفه نسبت تيميه به نادرستي به استوانه ابن

و اگر چنين اسـت بايسـتي انسـان چنـين امـور       الهياتي هيچ راهي به يقين ندارد لهمه مسائ
 .)275ص ،1ج ،ق1425 ،هتيمي ابن( متافيزيكي را از طريق پيامبران و وحي دريافت كند

پيشواي سلفيه در عصر خـويش   ق)329- 233( بربهاريعلي  بن ابومحمد حسنهمچنين 
در "فرمودنـد:   9انديشيدن و تفكر درباره خداوند بدعت است؛ زيرا پيامبر«كند:  مي تصريح

نـد  ؛ زيـرا تفكـر دربـاره خداو   "ولي درباره خداونـد نيانديشـيد   ،آفرينش خداوند تفكر كنيد
 .)32ص ،1ج ،ق1408 بربهارى،( »افروزاند مي هاي شك را در دل جرقه

آيد: علت اصلي طرد كردن عقـل و   مي دست  اين نكته به ،با دقت در آثار بزرگان سلفيت
هاي عقلي از قلمرو متافيزيك و الهيات، موضـعي اسـت كـه انديشـه سـلفي در قبـال        برهان

جزئيـات   كيـد بـر  أمحض دانسـتن كليـات و ت   آن موضع، ذهني و اتخاذ كرده است» كليات«
دلايـل برهـاني كـه اهـل     : «گويـد  مـي  تيميه رو ابن اينزا ملموس و محسوس خارجي است.
عـين خداونـد دلالـت     كدام بـر شـخص و   هيچ ،كنند مي معقول براي اثبات صانع تعالي ذكر

ه تصـورش  كند ك ـ مي ي) مطلق و كليالوجود واجبدلالت بر امري ( بلكه منحصراً كند. نمي
 .)345و 344ص تا، بي ،هتيمي (ابن »مانع شراكت در آن نيست

حق آن است كه مسـائل  «گويد:  مي تيميه درباره ارزش مابعدالطبيعه و فلسفه همچنين ابن
ل مربوط به متافيزيك علم به احكـام ذهنـي   اندك و ناچيز است؛ زيرا اكثر مسائالطبيعه مابعد

  .)22، ص9، جق1416 ،(همو »ندارد است كه هيچ واقعيتي در پس آن وجود
م) و هيوم و ديگران نيـز يـك   1753- 1685(1گرا مانند جان لاك و باركلي فيلسوفان حس

هجوم سنگيني بر مفاهيم و مباني عقلي نمودنـد و نقـش عقـل در اثبـات مباحـث مـرتبط بـا        
عرفت بشري را متافيزيك را انكار كردند. هيوم نيز مانند سلفيان وجود كليات را نفي نموده و م

كند. وي وجود خـدا   رو متافيزيك را از اساس نفي مي داند. ازاين هاي حسي مي محدود به داده
داند و نه قابل انكار. او معتقد است با فقدان شـواهد و دلايـل قابـل     را نه منطقاً قابل اثبات مي

                                                                                                                     
1. George Berkeley. 
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نـين كانـت   گونه مسائل ابـدي اسـت. همچ   اتكا، بهترين كار خودداري از قضاوت در باب اين
پذير اسـت   معتقد بود با تكيه بر روندهاي عادي معرفت بشري، نه اثبات وجود خداوند امكان

صرفاً يك عادت  1اگر عليت«). وي بر اين باور بود كه 93و  90، ص1379و نه انكار (باربور، 
پايـه   صورت بحث و برهان اثبات وجود خداوند همچون علـت اولـي بـي    انتظار باشد، دراين

 ).88(همان، ص» ها زاده شود تواند از تكرار توالي ود؛ زيرا انتظارهاي ما فقط ميش مي

كوشـد از اظهـار    گرايان به متافيزيك بدگمان است و مـي  كانت همانند هيوم و ساير تجربه
ورزد كـه وظيفـه    الأمري و اشياء في نفسه بپرهيزد. او اصرار مي قضاياي راجع به حقيقت نفس

هاي تجربه حسي محدود سازد. كانت صرفاً به اين قصد  ير و تفسير پديدهعقل نظري را به تعب
 ).94و  91پايگي الهيات طبيعي را ثابت كند (همان، ص خواهد بي كه براي ايمان جا باز كند، مي

سـري سـاختارهاي توخـالي هسـتند      كانت بر اين باور بود كه مفاهيم و براهين عقلي يك
رو كانت در كتاب عقل محض صريحاً اعلام نمـوده   جربي. ازاينهاي ت دادن به داده براي نظام 

است كه متافيزيك ممتنع و محال است و دانش تجربي همان شناخت حقيقي است. وي براي 
گفـت   نمـود و مـي   ريزي متافيزيك، به تناقضات آن تمسك مـي  انكار نقش عقل نظري در پايه

كنـد، همـان    آزادي و وجود خداوند مي عقلي كه ادعاي اقامه برهان براي اثبات وجود نفس و
 ).246ص ،تا بييوسف كرم، كند ( انگاري و جبر و الحاد نيز استدلال مي عقل به سود ماده

 هـاي تجربـي محقـق    همچنين آگوست كنت بر آن بود كه نمونـه بـارز يقـين در دانـش    
 يگـردان بـود  رو بايستي از هر بحث مرتبط با علل و غايات و اشياء بالذات رو ازاين شود. مي

  .)317ص (همان،
 ،باره صلاحيت و عدم صلاحيت عقل در اثبـات متافيزيـك  كه سخن درشايان ذكر است 

كنند با اسـتناد بـه    مي گرايان تجربي و سلفي تلاش خود يك مقوله متافيزيكي است كه حس
  گويي نيست. و اين چيزي جز تناقض كنند دليل عقلي دخالت عقل را در آن ساحت نفي

  2ايي معرفتينسبي گر
گرايي معرفتـي   گرايي تجربي، باور به نوعي نسبي گرايي سلفي و حس از موارد اشتراك حس

 يك علم از امور نسبي و اضـافي اسـت.  كند بديهي و نظري بودن  مي تيميه تصريح است. ابن
بـه چيـزي يقـين     قيني؛ چرا كه گاهي شخصـي مانند اينكه بگوييم فلان قضيه ظني است يا ي

                                                                                                                     
1. Causality. 
2. epistemic relativism. 
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گـاهي زيـد يـك     سبت به همان قضيه ظن و گمان دارد. همچنـين ن شخص ديگر ولي ،دارد
د ديگـر نظـري و اكتسـابي اسـت. لـذا      لكن همين امر نسبت به فـر  ،داند مي امري را بديهي

پندارند فلان علم و گزاره معين بديهي يا نظري نزد همه مـردم اسـت و    مي چه اكثر مردماگر
اين اشـتباهي  اما چنين نيست و زمه آن علم چنين است، پندارند لا مي اين بدان دليل است كه

  .)14- 13ص تا، بي ،هتيمي (ابن بزرگ و مخالف واقع است
 ؛بديهي و نظري بودن يك گـزاره وصـف لازم آن گـزاره نيسـت     ،بر پايه انديشه سلفيت

  .)363و 329- 328ص (همان، اي كه همه مردم نسبت به آن يكسان باشند گونه هب
ها نزد برخي بديهي و نزد برخي ديگـر نظـري هسـتند. ولـي      ز گزارهبدون شك، برخي ا

اجتمـاع  «آيند؛ ماننـد گـزاره    مي شمار ها هستند كه نزد همه مردم بديهي به يك دسته از گزاره
... . در و » واقعيتي در خارج وجـود دارد «، »تر است كل از جزء بزرگ«، »نقيضين محال است

   ي ميان اين دو قسم از بديهي نشده است.كه در ديدگاه سلفيت، تفكيك حالي 
) Relativismگرايي ( گرايي افراطي در جهان غرب نيز نسبي از جمله پيامدها و نتايج حس

گرايي برآيند نقد كاركردهاي عقل نظري و  هاي گوناگون معارف بشري است. نسبي در ساحت
  مندي عقل انسان است. يا باور به تاريخ

 كند هر آنچه انسان درك و فهـم  مي تصريح م)1865- 1805( 1»لتونيويليام هم«همچنين 
 ،تـوانيم مطلـق را ادراك كنـيم    مـي  رو اين سخن كه مـا  ازاين ، مشروط و نسبي است.كند مي

آگاهي از امـر مطلـق نخـواهيم     ،اساسي است و تا زماني كه شناخت ما نسبي باشد سخن بي
  .)337ص ،تا بييوسف كرم، ( داشت

) معتقد اسـت همـه معـارف بشـري بـر پايـه       م1903- 1820( 2سرهمچنين هربرت اسپن
طـور مطلـق    تجربه استوار است و هر فكري نسبي است و امكان ندارد چيزي در خـارج بـه  

  ).359-  358همان، ص(باشد مگر آنكه مورد اختلاف  ؛محقق شود
دارد ـ  تيميه اعتراف  كه ابن شود ـ چنان  اگر همه معارف و قضاياي نظري به بديهيات منتهي

هـاي بشـري    شود كـه همـه دانـش    هاي بديهي نيز اموري نسبي باشند، نتيجه اين مي و دانش
هـا نسـبي    همـه دانـش  «نسبي گردد و اين مستلزم آن خواهد بود كه خود همين ديدگاه كـه  

  نيز نسبي و متغير باشد.» است
                                                                                                                     

1. William Hamilton. 
2. Herbert Spencer. 
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  عقل جسماني و خيالي
فروكاستن جايگـاه و   ،گرا تجربه گرايي سلفي و جريان از مهمترين جهات اشتراك ميان حس

 تعبيـر  »عقل جسماني«رو ابن تيميه از عقل به  ازاين قش عقل به مرتبه خيالي و حسي است.ن
  .)119ص ،4، جق1426، هتيمي ابن( كند مي

، 2، جهمـان بر پايه عقل جسماني، كاركرد عقل جداي از تخيل و ادراك حسـي نيسـت (  
 الحـسّ  یدرکه تعالی الله أفعال من العقل یُدرکه ما جمیع إن« گويد: تيميه مي رو ابن ازاين). 393ص

تيميـه آن اسـت كـه     مقتضاي عقل جسـماني در انديشـه ابـن    ).263، ص2ج (همان،» والخیال
خداوند بر روي عرش خود نشسته است؛ عرشي كه دو طـرف دارد. يكـي سـمت راسـت و     

در عالمَ باشد يا خارج از  كند كه موجود يا بايد داخل ديگري سمت چپ؛ زيرا عقل حكم مي
شود كه عقل از نگاه سلفيه يك عقل است  ). نتيجه اين مي119، ص4، جق1426، هتيمي ابنآن (

  كند. كه كاركردي خيالي و وهمي دارد و جز موجودات محسوس و متخيل را تصور نمي
 .گرايي تجربي نيز عقل يك منزلت فرومايه در حد مرتبه حس و خيـال دارد  بر پايه حس

يـك  نيز در آن موجود و حس » عقل حسي«گرايي تجربي يك  رو عقل مطرح در حس ازاين
م) بر اين باور بـود كـه   1873- 1806( خاطر جان استوارت ميل  همين است. به »حس عقلي«

  .)353ص ،تا بييوسف كرم، آيد ( مي شمار بلكه نوعي حس به و امتداد حس ،عقل
 بـوده از تفكر تجريدي  يحور يك عقلانيت جدام گرايي و حس بنابراين عقلانيت تجربه

و فاقد كاركردهايي مانند انتزاع معقولات ثانيه و استدلال برهاني و تجزيه و تركيـب مفـاهيم   
و  عقلي است كه در تسـخير و خـدمت حـس   » عقل حسي«بلكه مقصود از  باشد. مي معقول

  باشد. مي خيال است و پيرو آن دو در كشف قوانين تجربي
در واقـع ناديـده گـرفتن     ،و والاي عقل در حد حس و خيال جايگاه برجسته فروكاستن

تـوان از معـارف    مي كاركردها و آثار ممتاز و منحصر به فرد عقل است. شگفت آنكه چگونه
 يابي به آنها را انكار نمود. ولي ابزار دست ،ناب و بلند مابعدالطبيعه سخن گفت

  1كيد بر قياس تمثيلأت

قیـاس «يـا همـان   » قياس تمثيـل «تكيه بر  ،گرايي تراك ميان دو مكتب حساز ديگر موارد اش
اي  گونـه  به ؛نزد سلفيت دارد اي است. قياس تمثيل جايگاه بسيار برجسته» الغائب علی الشاهد

                                                                                                                     
1. Analogy. 
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انّ « هاي عقلي محـض از سـنخ قيـاس تمثيـل اسـت:      كند همه دانش مي تيميه تصريح كه ابن
  ).20- 19، ص9، جق1416، هتيمي ابن» (ة من قیاس التمثیلجمیع علوم بنی آدم العقلیّة المحض

تيميه در تعريف  همان قياس تمثيل در منطق است. ابن» قیاس الغائب علی الشاهد«منظور از 
سرايت دادن حكم از چيزي به چيز ديگـر بـر اسـاس يـك قـدر جـامع       «گويد:  اين قياس مي

داراي چهار ركـن اسـت: فـرع، اصـل،      دو، قياس تمثيل نام دارد. قياس تمثيل مشترك ميان آن
سوزاند، فـلان   عنوان مثال، اگر بدانيم اين آتش موجود در برابر ما مي علت يا جامع و حكم. به

  ). 209صتا،  بي، (همو »سوزاند آتش غايب از ما نيز همين اثر و حكم را دارد و مي
غايب به شاهد اسـت؛  كند علم و دانش ما به همه اشياء از راه قياس  تيميه تصريح مي ابن

كنـيم و   گانه احسـاس مـي   اي كه برخي از افراد و مصاديق يك شيء را با حواس پنج گونه به
سپس آن افرادي كه غايب و پنهان از حواس ما هسـتند را بـه آن امـور مشـهود و ملمـوس      

دهيم. اگر ايـن روش را بـه    كنيم و احكام امور مشهود را به امور غايب سرايت مي قياس مي
گانه خود همه چيز را ادراك كند. حتي نسـبت بـه    تواند با حواس پنج ر نگيريم، انسان نميكا

، 2، جق1426، اسـت (همـو  » قیاس الغائب علی الشاهد«افعال خداوند نيز مهمترين راه همان 
  ).271- 270ص

شود. ديويد هيوم معتقد  وضوح ديده مي گرايي تجربي نيز به همين تمثيل منطقي در حس
  ).89، ص1379بريم (باربور،  هاي مشابه مي هاي مشابه پي به علت از معلولبود ما 

عبارت است از برقراري يا درك شباهت مشـهود يـا   » تمثيل«گرايي تجربي،  بر پايه حس
عنوان ابزار كمكي پـژوهش، عبـارت اسـت از توسـع      معقول بين دو چيز يا دو امر. تمثيل به

هـاي ديگـري از تجربـه.     آرايي سـنخ  جربه، به قصد همهاي رابطه متخذ از يك حوزه ت انگاره
در علم عبارت است از برقراري يك تمثيـل سـنجيده بـين يـك پديـده كـه       » مدل«رو  ازاين

، »سـازي  تمثيـل و مـدل  «باشد و پديده ديگري كه در دست تحقيق است.  قوانينش معلوم مي
ت. نظريه موجي نور عمدتاً هاي علمي بوده اس چون و چرا يكي از منابع مفيد براي نظريه بي

  ).193- 192به مدد تمثيل و قياس نور با خواص موجي صوت تكوين يافت (همان، ص
جان استوارت ميل معتقد بود استدلالي به جز سير از جزئي به جزئي وجود ندارد؛ زيـرا  

دانيم يك نظام و چينش پي در پي و تعاقبي بر طبيعـت حـاكم اسـت و     مي ما در پرتو تجربه
 رو پديده سابق را علت بـراي پديـده لاحـق    ازاين اي مسبوق به پديده ديگر است. ديدههر پ
 لـذا كنـيم.   مي پارچه تعاقبي را ترسيم دانيم و به موجب قانون تداعي معاني، يك نظام يك مي
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  .)348ص ،تا بييوسف كرم، ( هاي جزئي است زاده تجربه ،قوانين كلي و ضروري
 ـكه بت شده در دانش منطق ثا ،در جاي خود توانـد   رف مشـابهت بـين دو چيـز نمـي    ص

  رو قياس تمثيل مفيد يقين نيست. ازاين دو در حكم باشد. مستلزم مشاركت آن

  تحقير فلسفه
تحقير و نفي فلسفه الهـي   ،گرايي تجربي گرايي سلفي و حس از ديگر موارد تشابه ميان حس

  ي است.و تضعيف آن و دادن نقش و اعتبار اصلي به حس و ادراك حس
كنـد فلاسـفه نـزد دانشـمندان      مـي  تيميه به صراحت فيلسوفان را تكفير نموده و بيان ابن

 ـ ابـن ( آينـد  مـي  شـمار  اسلامي در جرگه جهال و گمراهان در الهيات به  ،5، جق1419، هتيمي
تـرين افـراد در آخـرت و     تـرين و بـدبخت   بر اين باور است كه فلاسفه شـقي  . وي)35ص

مند از بقايـاي   رو كه بهره هت علم و عمل هستند و مشركين عرب ازآنترين مردم از ج پست
 هسـتند كـه پيـرو ارسـطو و امثـال او      ودند بهتر و برتر از فلاسـفه مشـركي  ب 7دين ابراهيم

  .)500و 147 - 146(همان، ص باشند مي
گـردد و   مـي  گرايي تجربي نيز همه معارف بشري به منبع حس بـر  بر اساس مكتب حس

رو هـيچ ارتبـاطي ميـان     ازايـن  هاي جهان وجود نـدارد.  ط تجربي ميان پديدهچيزي جز رواب
بلكه فلسفه براي بشريت زيان بار است و منجر به شك  .زندگي انسان با فلسفه وجود ندارد

گرايـي تجربـي و    شود. طرد و نفي فلسفه از نتايج و پيامـدهاي نـاگوار حـس    مي و شكاكيت
از نفي كليات عقلي و انكار قواعد عقلـي انديشـه و   گرايي سلفي است كه نشأت گرفته  حس

   منحصر دانستن شناخت در ادراك حسي است.

  1نفي منطق
مخدوش دانستن دانش منطق و انكار قواعـد تفكـر    ،گرا از ديگر موارد تشابه دو جريان حس

آمـوزش و يـادگيري منطـق را حـرام دانسـته و بـه        ،گراي سـلفي  جريان نص منطقي است.
  .)438ص ،تا بي، هتيمي ابن( دهد مينسبت فسق و جهل و تكذيب آيات الهي دانان  منطق

تيميه در نكوهش و نفي علم منطق بر اين باور است كه دانش منطق و تعاريف منطقي،  ابن
دانان راهي سخت و ناهموار و طولاني را  كند. او معتقد است منطق اديان و خردها را فاسد مي

جز تضـييع وقـت و    كنند و اين كار هيچ فايده و ثمري به ي ميبراي رسيدن به مقصود خود ط
                                                                                                                     

1. Logic. 
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گويي و ادعاي دروغين تحقيق نـدارد و مايـه گمراهـي از     ها و فزوني هذيان خسته كردن ذهن
  ).31كند (همان، ص هاست، تثبيت مي شود و جهلي را كه اصل نفاق در دل هدف مي

هايي كه در رد منطق نوشته شده  ابويژه كت به ،تيميه هاي ابن است كه كتاب  حالياين در 
منطقـي و برهـاني    هـايي كـاملاً   وي تلاش كرده با تبيـين  هاي عقلي است. مشحون از برهان

  گويي نيست.   و اين چيزي جز تناقض ي را نفي كندقوانين منطق
 گراي غرب نيـز نمـود زيـادي دارد.    قوانين منطقي در مكتب حستحقير و ناچيزانگاري 

بر اين باور بود كه عقل منطقي در درون خود جز مفاهيم فارغ و تهي چيـز   »ايمانوئل كانت«
  .)212ص ،تا بييوسف كرم، بخش باشد ( تواند براي بشر معرفت ديگري ندارد و نمي

همچنين جان استوارت ميل از پذيرفتن منطـق صـوري امتنـاع ورزيـده و آن را صـحيح      
پردازد و تنها صورت آنها را در كانون توجه  تفكر منطقي به ماده قضايا نمي داند؛ چرا كه نمي

). نتيجه و پيامد گريزناپذير انكار كليات عقلي و 345و  343ص (همان، خود قرار داده است
  چيزي جز تحقير و نفي قواعد منطقي تفكر نيست. ،نفي و تحقير عقل تجريدي

  ستيزانه عقل 1گرايي ايمان
گرايـي   نـوعي ايمـان   ،گرايي تجربي ري و حسگ از مهمترين نقاط اشتراك ميان انديشه سلفي

كيـد بـر   أستيزانه است. پيامد قهري تحقير عقل و طرد آن از ساحت معرفت ديني و نيز ت عقل
 گرايي كوركورانه نخواهد بود. چيزي جز ايمان ،اصالت حس

  گويد: مي علي بربهاري پيشواي حنبليان بن ابومحمد حسن
شــنوي و عقــل و خــردت آن را درك  مــي كــه 9هرآنچــه از اخبــار و روايــات پيــامبر«

 ي و آن را به خداوند تفويض نمـايي. كند بايد تسليم و راضي باشي و آن را تصديق كن نمي
او  خود تفسـير كنـد يـا آن را رد نمايـد،     پس هركس چيزي از اين امور را با هوي و هوس

  ».است» مينجه«

  كند:   هايي از اين احاديث متشابهات را ذكر مي وي سپس نمونه
 سـماء إلـی ینـزل وتعـالی تبـارك اللـه إن« ،»نقلوب العباد بین إصبعین من أصابع الرحم«

  .)٣١، ص١،جق١٤٠٨بربهاری، ( »القیامة ویوم عرفة یوم وینزل الدنیا،

هاي دين، همان  چراي برخي از آموزه و چون منظور جريان سلفي از تسليم و پذيرش بي
                                                                                                                     

1. Fideism. 
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  ند است كه سلفيت معتقدند بايد به آنها ايمان آورد.  مانند تجسيم خداو يستيزباورهاي خرد
اگر پيامبران به چيزي خبر دادند و ما نتوانستيم آن را تصـور  «گويد:  مي تيميه همچنين ابن

  .)296، ص6، جق1416، هتيمي ابن( »يمماينصديق واجب است آن را ت ،كنيم
بسـياري از  «گويـد:   مـي گرايـي حنبليـان    م) درباره ايمان1969- 1905( 1آرتور جان آربري

گفت: بايستي جدل و  حنبل سخن سنت آنسلم را با آغوش باز پذيرفتند كه مي پيروان احمدبن
   ).7ص ،1372آربرى،» (تراشي نكند اندازي و مانع استدلال در برابر سعادت الهي مردم سنگ

و جريان فكري سلفيه به صراحت سخن از پيشي گرفتن و تقدم ايمان بر استدلال عقلـي  
فشارد كه انسان نخست بايد ايمان به خداوند و رسول  كند و بر اين نكته پا مي كشف ذوقي مي

  اش را مفروض بگيرد و در آغاز مقلد باشد و سپس براي ايمان خود دليل بياورد: گرامي
 إلی أن تتبرهن فیمـا بعـد مسلّمةفیها ابتداء من مصادرات یأخذها  كکل العلوم لابد للسال«

 أحـق، هـي تکـون بـل فیهـا، ذلـك یقـدح لـم لكیقة الإیمانیة إذا فرض أنها کذفالطر  ...

فـي  . بل لا طریق إلا هي أو ما یفضي إلیها، أو یقترن بها فهـي شـرط قطعـاً کثیرة لوجوه

  ).٧١-  ٧٠ص ،٢، جق١٤١٦تیمیة،  ابن( »درك المطلوب

 (Fideism) گرايـي  كيد فراوانـي بـر ايمـان   أگرايي تجربي نيز ت هاي حس برخي از گرايش
پس سـعي و تـلاش    پاداش و جزاي ايمان است.» فهميدن«دارد. قديس آگوستين معتقد بود 
لذا تـا ايمـان    .كه بفهميلكه تلاش كن ايمان بياوري تا اينب ؛نكن تا بفهمي براي ايمان آوردن

  .)17، ص1390يلسون، فهميم (ژ نياوريم نمي
، شـرط فهميـدن و   ير شـكل و نـوع  ايمان داشتن بـه ه ـ معتقد بود كه  2لن ريچاردسونا

  .)263، ص1379 شناخت است (باربور،
بر اين باور بود كه عقل بايستي در خـدمت   م)1274- 1225( 3همچنين توماس آكوئيناس

رو وحي داراي مرجعيت و برتري است و عقـل در چهـارچوب    ازاين اشد.وحي و پيرو او ب
  .)233ص ،1375 مجتهدى،( وحي بايد فعاليت كند

نمود كه محيط و موضوع دين يـا ديانـت، عمـل قـاطع و      مي كيدز بر اين نكته تأكانت ني
  .)96ص ،1379 (باربور، هاي انتزاعي پردازي نيت صادق است، نه نظريه

                                                                                                                     
1. Arthur John Arberry. 
2. Ellen Richardson 
3. Thomas Aquinas 
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عقيـده خـاص بـراي ايمـان آوردن،      پرسش مهم آن است كه پيش از اختيار يك مـرام و 
مود و ديدگاه صحيح را ترجيح ن توان حقانيت و درستي آن عقيده و باور را اثبات مي چگونه
  توان دست به اين گزينش زد. جز در پرتو عقل و موازين عقلي نمي داد؟

 2گرايي و عمل 1سودگرايي

كيد بر نـوعي سـودگرايي و   أت ،گرايي سلفي و تجربي يكي ديگر از جهات اشتراك ميان حس
 ؛كنـيم  مـي  دهگرايي است. مرتبه شديد اين نگـرش را در مكتـب پراگماتيسـم مشـاه     منفعت

 دانـد.  مي اي كه معيار صدق و كذب در قضايا را سودمندي و مفيد بودن در مقام عمل گونه به
گرايي سلفي چنين نيست كه معيار صدق و كذب در قضايا اصالت عمـل و   ولي بر پايه حس

سودمندي و مفيد بودن در ميدان عمل باشد؛ بلكه معيار صدق و كذب همان مطابقت قضـايا  
طلبـي در   يك مرتبه ضعيفي از سـودگرايي و منفعـت   ،خارجي است. ولي با اين حال با واقع
تيميـه از   خورد. گواه بر ايـن مـدعا تعريفـي اسـت كـه ابـن       مي هاي سلفيت به چشم انديشه

وي حسن را به معناي نافع و لذيذ بودن و آنچه مايـه فـرح و    دهد. مي ارائه» قبح«و » حسن«
آنچـه مايـه عـذاب و     ا به معنـاي مضـر بـودن و درد و غـم و    قبيح ر و گيرد مي شادي است

 .)420، صتا بي، هتيمي ابن( كند مي تلقي شكنجه نفس است

خاطر آنكه در بردارنده كليات است انكـار و   تيميه قياس برهاني را به گواه ديگر آنكه: ابن
برهاني و قياس » يك نصف دو است« ي مانندكند امور ذهني محض مي كند و تصريح مي نفي

  .)317ص، همان( اي ندارد هيچ نفع و فايده
گرايـي تجربـي اسـت. اپيكوريـان پيشـروان       در جهـان غـرب زاييـده حـس     سودگرايي

- 1588( 4آينـد. تومـاس هـابز    مي شمار و سودمحوري در تاريخ فلسفه غرب به 3گرايي لذت
هـاي   چهره ) از جمله1910- 1842( 6م) و ويليام جيمز1748- 1832( 5و جرمي بنتام م)1679

گرايي هستند. بر پايه ديدگاه سودگرايان منفعت و سود شخصـي   شاخص پيامدگرايي و فايده
معيار اصلي حقانيت يك چيز است. ويليام جيمز بر اين باور بود كه گـزاره حـق و درسـت    

كـه  ي را به دنبال داشته باشد؛ نه آنبخش پذيرفتن آن، نتايج و فوايد رضايتاي است كه  گزاره
                                                                                                                     

1. Utilitarianism 
2. Pragmatism 
3. Hedonism. 
4. Thomas Hobbes. 
5. Jeremy Bentham. 
6. William James. 
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  .)418- 417ص ،تا بييوسف كرم، ( و حكم عقلي معيار حقيقت باشددليل 
گرايي است؛ زيرا يك چيز  افتادن در ورطه نسبي ،مهمترين دستاورد نامطلوب سودگرايي

چيز براي فرد يا گروه ديگـر   ا گروهي نافع و مفيد باشد و دقيقاً همانممكن است براي فرد ي
  بار تلقي شود. زيان

 بيني ت جهانبررسي تطبيقي در ساح

گرايي سلفي و تجربي بر حـس و ادراك حسـي اسـتوار اسـت،      ازآنجاكه هر دو مكتب حس
  باشد. مي كنند يك تفسير ماده انگارانه محض مي تفسير و تبييني كه از نظام هستي ذكر

تقسـيمي  » شـهادت «و » غيـب « تقسيم موجودات هسـتي بـه    ،گرايي سلفي بر پايه حس
 و جهـان محسوسـات هسـتند.   » شهادت«زو وجودات جهان جهمه م چرا كهنادرست است؛ 

كـه  اسـت  مشـهود بالفعـل   يكي شوند:  مي منتها جهان مشهود و محسوس به دو گونه تقسيم
كـه  اسـت  مشهود بـالقوه  ديگري و  كنند مي ها در اين جهان مادي احساس اكنون همه انسان

، تيميـه  ابـن كننـد (  مـي  گانـه خـود ادراك   ها در آخرت و جهان واپسين با حواس پـنج  انسان
  .)108و107ص ،6، جق1411

داد آن يك خداي جسماني  ، برونكنند مي ها از خداوند عرضه همچنين تعريفي كه سلفي
كند و بر تخـت خـود تكيـه زده     مي شود و صعود و نزول مي خندد و خشمگين مي است كه

ي صـورت او  ه مـو خداوند به جواني ك ،ييد انديشه سلفي استأاست. در روايتي كه مورد ت
  .)44ص ،2، جتا بييعلى،  ابن أبي(نروييده تعريف شده است 

گفـت:   مـي  كهنشست مگر اين ا در هيچ مجلسي نميه بربهاري پيشواي حنبليبا اين باور، 
 .)41ص (همان، نشاند مي را در كنار خودش بر روي عرش 9خداوند عز وجل محمد

به اين دليل  ،بينند را در دنيا با چشم سر نمياينكه مردم خداوند  :كند مي تيميه تصريح ابن
 نيست كه ديدن خداوند ممتنع باشد؛ بلكه به دليل عجزشـان از ديـدن خداونـد در دنياسـت    

 .)363ص ،تا بي، هتيمي ابن(

 اسـت،  تنهـا منبـع شـناخت   گرايي تجربي نيز ازآنجاكه منبع حس و تجربه  از منظر حس
 شد كه داراي ويژگي امتداد و حركت و تغيـر اسـت.  با مي رو موضوع علوم، امور مادي ازاين
نتيجـه   ،همه هستي و مظاهر وجـود كه كند  مي كيدأم) ت1883- 1818(1رو كارل ماركس ازاين

  .)402ص ،تا بييوسف كرم، ( دگرگوني و تحول قواي مادي است
                                                                                                                     

1. Karl Marx. 
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هـر  « با برپايي براهين متعدد عقلي به ابطال اين گزاره كه سينا ابنفيلسوفان اسلامي مانند 
  .)5، ص3ج ،1375 (طوسي، اند پرداخته» موجودي محسوس است

  شناسي بررسي تطبيقي در ساحت انسان
ثير أشناسي و تفسير از هويت انسان ت منحصر دانستن منبع شناخت در حس و خيال بر انسان

اي كـه در حكمـت    گانـه  جواهر پـنج  ،گري خود را بر جاي گذاشت. بر اساس انديشه سلفي
  و جوهر منحصر در جوهر جسماني است:  طل بودهثابت است با
عرض وأن أقسام الجوهر خمسة کما زعموه  نا إذا علمنا أن الوجود ینقسم إلی جوهر وإف«

مع أن ذلك لیس بصحیح ولا یثبت مما ذکروه إلا الجسـم وأمـا المـادة والصـورة والـنفس 
ا ولکن ما یثبتونه یعـود عرض والعقل فلا یثبت لها حقیقة في الخارج إلا أن یکون جسما او

  ).١٣٣و١٣١، صتا بی، هتیمی ابن(» ر في النفس لا في الخارجإلی أمر مقدّ 

بلكـه جسـم    .نفس انساني جوهري مجرد از جسم و فرامـادي نيسـت   ،از ديدگاه سلفيه
روغـن در   كـه آب گُـل در گـل،    چنـان  ؛لطيفي است كه در اعضا و جوارح بدن سريان دارد

  .)219ص ،ق1426، هقيم جوزي ابنساري و جاري است (و آتش در زغال  زيتون
  گويد:   مي تعريف روحدر تيميه نيز  ابن

درستي كه روح اجسام لطيفي است كه اجزايش در اجسام محسوس در هم تنيده شـده و   هب«
خداوند اراده كرده كه تا زماني كه اين در هم تنيدگي و آميختگي روح بـا امـور جسـماني    

  .)341ص ،17، جق1416، هتيمي ابن( »هست، حيات هم باشد

ولـي آثـار    .كنـد  مـي  نفس و روح انساني را جسمي لطيف معرفـي  گرچه جريان سلفيت
را بـراي نفـس    )مانند اشاره حسي و نزول و صعود و در هم تنيدگي با ساير اجسـام (جسم 

 انگاري نفس دارد و ايـن همـان نقطـه وفـاق ميـان      كند كه تصريح در جسم مي انساني اثبات
  ).302ص ،9(همان، ج گرايي سلفي و تجربي است كه منكر جوهر مجرد است حس

هـاي   گرايي تجربي نيز موجودات زنده از جمله انسان، همـان ماشـين   بر پايه انديشه حس
، 1379انـد (بـاربور،    هـاي خودكـار ناخودآگـاه و مجمعـي از ذرات متحـرك      ، ماشـين  پيچيده
  ).359ص

و رفتـار   ها نيسـت  ن در واقع متشكل از چيزي جز اتمانسا ،گرايي تجربي بر اساس حس
  .)370كند (همان، ص ها از قوانين فيزيك و شيمي تخطي نمي اين اتم
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ر باشد و وحدت پايدار داشته موجوديتي نيست كه مستم ، نفس انساني»هيوم«از ديدگاه 
  .)88ص (همان، ثرات حسي جدا جداستأاي از ت بلكه سياله باشد.

ررسي تطبيقي، شايسته است به يكـي از مهمتـرين جهـات مشـترك ميـان      در پايان اين ب
گر شده اشاره  گرايي تجربي كه در عرصه اجتماعي و سياسي جلوه گرايي سلفي و حس حس
گرايـي سـلفي و تجربـي،     گرايي افراطي اعـم از حـس   اينكه خروجي و ثمره تلخ حس؛ شود

ديدگاهي كه انسـان را چيـزي   ز اگرايي و ويرانگري و تخريب جوامع بشري است.  خشونت
كند و از سوي ديگر دنبال تـأمين بيشـترين    جز ماده و جسم و دستگاه مكانيكي تعريف نمي

گري و تخريب و ويراني  رود كه به طغيان آن انتظار نمي منافع و سود شخصي است، بيش از
  در جوامع بشري بپردازد.  

بـا   برزخي و متلاشـي شـدن روح  انگاري نفس پيامدهاي سنگيني مانند نفي حيات  جسم
  تواند به آن ملتزم گردد. گراي سلفي نمي نابودي بدن دارد كه جريان نص

  گيري نتيجه
گراي تجربي در غرب  گراي سلفي و حس با رهيافتي تطبيقي دو مكتب حس ،در اين نوشتار

سـي و  شنا شناسـي و هسـتي   دو را در سه زمينه معرفت ورد بررسي تطبيقي قرار داده و آنرا م
  شناسي مقايسه نموديم. انسان

گرا شناخت و آگاهي انسان را منحصـر در   هر دو جريان حس ،شناسي در عرصه معرفت
هر دو بر نفي كليات در خارج و ذهني صـرف دانسـتن آن    .دانند مي معرفت حسي و خيالي

ان عقلـي و نفـي فلسـفه و    گرايي بر نفي و تحقيـر بره ـ  روزند. هر دو مشرب حس مي كيدأت
كارآمد دانستن عقل در اثبات متافيزيك اتفاق نظر دارند و بر نسبي بـودن معرفـت   منطق و نا

و » قیـاس الغائـب علـی الشـاهد«كننـد. برجسـته كـردن نقـش تمثيـل و       مـي  بشري پافشاري
فروكاستن جايگاه و نقش عقل به مرتبه خيالي و حسي، از ديگر نقاط اشتراك ايـن دو نـوع   

هـا و   از مهمترين شاخصه ،ستيزانه گرايي عقل كيد بر نوعي ايمانأگرايي است. همچنين ت حس
  گراست. گرايي سلفي و تجربه حس

گرا بر نفي جنبـه فرامـادي و    شناسي هر دو جريان حس شناسي و انسان در عرصه هستي
  بعد مجرد براي حقيقت هستي و انسان اتفاق نظر دارند.
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